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 :شناسیشناسی و نامشناسی اسامی خاص: رویکردی نوین در مطالعات گویشگویش

 ای(های سردشتی و بانه)مطالعه موردی: گویش سورانی، گونه
 

  *بهزاد احمدی

 

 .دانشگاه پیام نور، تهران، ایران شناسی،استادیار گروه زبان. 1
 

 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 سيستاني گويش

 واجي کشش

 آغاز همخواني دو خوشه

 فعلي هاي پيشوند

 فعلي هاي شناسه
 دومفعولي جمله ساخت

 هانام که دش گذاري پايه باور اين و گراتنوع رويکرد اساسبر خاص اسامي شناسيگويش« ايرشتهميان شاخة»
د فر هويت نيز و اجتماعي و جغرافيايي تنوعات مورد در اطلاعاتي حاوي بلکه ندارند، ارجاعي کارکردي صرفاً

 و است تحليلي-توصيفي پژوهش انجام وش. راست حاضر پژوهش هدف علمي، رويکرد اين معرفي هستند.

 و بانه هايشهرستان مختلف روستاهاي در ساکن مطلع افراد کمک با و ميداني صورت به تحقيق هايداده
اطلاعات و شم زباني نگارنده گردآوري دهيارها و معلمان اين روستاها و نيز در مواردي با استفاده از  سردشت،

اند. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که که بين دو گونة سوراني )سردشتي و بانهاي( به لحاظ تلفظ برخي از شده

بنياد با تکيه بر مفاهيم استعاره گذارينام، مشخص شد گذارينامهاي افراد تفاوت وجود دارد. در بررسي نوع نام

گذاري براي افراد، با بررسي طبيعت در کردي سوراني جايگاه و نقش خاصي دارد. در بخش لقببرگرفته از 

. است مي گذاريلقب مبناي فرد رفتاري و ظاهري هاي ويژگي شداي مشخص رفته در گونه بانه القاب به کار

ي استعاري، مشخصات شخص شد گويشوران سوراني حيوانات اهلي را بر مبنايم نيز حيوانات گذارينام بخش در

اماکن طبيعي در کردي سوراني بر اساس استعاره، مجاز،  گذارينامکنند. مي گذارينامظاهري و رفتاري 

... ها و رودها ونام فردي شاخص، همجواري با چشمه ها بر اساسگاهمشخصات ظاهري و ... و در مورد سکونت

توانند خاص در حوزة گويش سوراني نشان داد اسامي خاص مي. بررسي تنوع و گوناگوني زباني در اسامي است

 گذارينام، تنوع جغرافيايي در تلفظ نام يکسان، گذارينامهاي مختلف از جمله گوناگوني جغرافيايي از جنبه

اماکن، شاخص مناسب و موضوع شايان  گذارينامحيوانات و  گذارينامگذاري براي افراد، بنياد، لقباستعاره

 .شناسي باشندتوجهي در گويش
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 دمهقم. 1

کرد، که در آن کلمه  يابيرد باستان يونانيدر  توانيرا م شيگوبه معناي  «dialect» يشناسشهير

αααλκκςςς  کي جغرافيايي ةگون يمعنا دربعداً  اما ،اشاره داشت گفتنسخن وهيش ايگو و، گفتگفتاردر ابتدا به 

اش را همان معناي امروزي، ندرا پيدا کرد جغرافيايي ةگون يکه معنا يحال، زمان ني. با ارفتبه کار ميزبان 

 است از زبان يشکل. گونة معيار گرفتقرار  معيار گونةبا  تقابلدر  شيگوکه  بود نيادر  ي. تفاوت اساسنداشت

 کشورارجاع به جا در اين. روديکشور به کار م کي ياسناد رسم نيو در تدو تري داردکاربرد و مقبوليت عامکه 

، 2يکياست )ها 1تدول-ملتمدرن  برساختة مفهوماساساً  معيار اصطلاحي مدرن است و گونةاهميت دارد زيرا 

2018) . 

مشخصة که  شودياطلاق م زيمتما ياجتماع اي از نظر جغرافيايي يِزبان گونةبه  «شيگو»اصطلاح  ،امروزه

با اين وجود، در گذشته  .(2008، 3)کريستال تمييزدهندة آن واژگان و ساختارهاي دستوري خاص آن گونه است

معيار، يعني گونة مرجح مورد استفاده در نوشتار، نظام آموزشي و  کاربرد آن در تقابل با گونة، نه چندان دور

 و افتاده و نامناسب براي دوران مدرن را داشت، مد ي ضمني منسوخ و ازعنام گرفت،هاي عمومي قرار ميخطابه

به عنوان نمونه،  .(2005و همکاران،  4)فليپيولا بود نييپا ياجتماع تيموقع گرتداعي داراي بار معنايي منفي و

نتيجه تلاش براي  هاي فارسي و درگويان گويشاعتبار بالاي زبان فارسي معيار نزد سخن (1399)شعباني 

هاي محلي نزد سخنگويان فارسي معيار و عدم يادگيري زبان معيار و در مقابل، اعتبار اجتماعي پايين گويش

سخنگويان زبان فارسي معيار و سخنگويان « فهم نامتقارن» يا سويه ها را دليل فهم يکتمايل براي يادگيري آن

 داند. هاي محلي ميگويش

به موضوع مورد توجه  گراندر ميان پژوهشها زبان هاي غيرمعياراما اکنون با تغيير نگرش عمومي، گونه

زبان فارسي تهران به . اين تغيير را در کشوري با تنوع زباني و گويشي قابل توجه مثل ايران، که اندشده ليتبد

شناختي، انجام هاي گويشتوان در تعداد نسبتاً فراوان پژوهشعنوان گونه معيار پذيرفته شده است، مي

شناسي، انتشار ، انتشار مقالات متعدد در نشريات حوزة زبانارشناسي ارشد و رسالة دکتريهاي دوره کنامهپايان

شناختي هاي متمرکز روي مطالعات گويشين برگزاري همايششناختي و همچننشريات تخصصي مطالعات گويش

نشريات فارسي  (1)( مشاهده کرد. جدول هاي مناطق مرزي ايرانها و گويشهمايش ملي زبان نخستين)از جمله 

 کند. شان معرفي ميمرتبط در ايران را با اهداف

 

                                                           
1 nation states 
2  R. Hickey 
3 D. Crystal 
4 M. Filppula 
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 .1 جدول

 شناسيگويش مطالعات با مرتبط فارسي نشريات 

 محورها اهداف/ آدرس اینترنتی  صاحب امتیاز عنوان نشریه

ة دو فصلنام

 يپژوهشيگو

پژوهشگاه 

 يفرهنگ راثيم

 يو گردشگر

http://jdr.richt.ir ي، شناسشگوي شامل آن يعلم يمحورها

 در خطر هايزباني، زبان تماسشناسي زبان، رده

 است

 ةدوفصلنام
و  يشناسزبان

 خراسان يهاشيگو

دانشگاه 

 مشهد يفردوس

https://jlkd.um.ac.ir يهادر تمام شاخه تيفيو باک ليانتشار مقالات اص 

 نيب يهاشاخه نيو همچن يشناسزبان ياصل

 يهاشيبا گو مرتبطمقالات  انتشارن؛ آ يارشته

 خراسان

 ةدوفصلنام

و  يشناسزبان
 يرانيا يهاشيگو

در تمام  يپژوهش يعلم يهاقالهانتشار م https://jill.shirazu.ac.ir رازيدانشگاه ش

 يشناسشيو گو يشناسمربوط زبان يهاحوزه

انعکاس  يبرايي هامقالهي؛ انتشار رانيا يهازبان

مربوط به  يهاو لهجه يهاشيگو تلفابعاد مخ

 يرانيا يهازبان

زبان  ةدو فصلنام
 يهاشيو گو يفارس

 يرانيا

https://zaban.guilan.ac.i دانشگاه گيلان

r 
و  يزبان فارس يو شناخت علم قيمطالعه، تحق

گوناگون و چاپ  يهااز جنبه يرانيا يهاشيگو

 حوزه نيپژوهشگران در ا نينو يدستاوردها

ها مطالعات زبان ةمجل

غرب  يهاشگوي و

 رانيا

غرب  يهاشيها و گوزبان دربارةپژوهش  بردشيپ https://jlw.razi.ac.ir يدانشگاه راز

منطقه  عمتنو يهاشيها و گوزبان ةمطالع ؛رانيا

 ،يلک ،يلر ،يهورام ،يازجمله کرد غرب ايران

  يو فارس يترک

 

 يتا حد امر نيها رخ داده است. اشيدر مورد گو يعلم قاتيدر تحق يمشابه رييتغاز نظر روش پژوهش نيز 

 يهااست. ظهور روش يشناسشيگو قاتيمورد استفاده در تحق يهادر روش رياخ يهاشرفتيپ ليبه دل

فراهم  يشناسشيگو يسنت قاتيرا نسبت به تحق يتربزرگ اريبس يتاطلاعا يهاگاهيامکان مطالعه پا يوتريکامپ

، به شدت به علاقه گرايانهو تنوع ياجتماع شناسيحوزه زبان برگرفته از مطالعات يهاروش ن،يکرده است. همچن

که اغلب با  دور کرد «هاپروانه يآورجمع» تياز ذهن از پيش شيا را بهافزوده و آن شيمطالعات گو يعموم

شناسي گويش يبرا يگريمنبع الهام د ديجد شناختيزبان ينظر يها. چارچوبمرتبط است يسنت يشناسشيگو

گفتمان و  ليتحل ،يشناخت يشناسزبان ،زبان يشناسشناسي اجتماعي، ردهزباناست:  در عصر حاضر

مانند  قاتياز تحق يديارائه و خطوط کاملاً جد يميدر مورد مسائل قد ياتازه يهادگاهيد يشناسکاربرد

 .اندرا باز کرده يادراک يشناسشيو گو انهيعام يشناسبانز ،يشناخت يشناسشيگو

 ها صرفاًگرا و بر مبناي اين باور که نامبر همين اساس، پژوهش حاضر در نظر دارد با اتخاذ رويکرد تنوع

اي رشتهکارکردي ارجاعي ندارند، بلکه حاوي اطلاعاتي در مورد تنوعات جغرافيايي و اجتماعي هستند، ميان

شناسي شناسي و مطالعات نامرا معرفي کند تا مسير جديدي را در حوزه گويش« شناسي اسامي خاصگويش»

http://jdr.richt.ir/
https://jlkd.um.ac.ir/
https://jill.shirazu.ac.ir/
https://zaban.guilan.ac.ir/
https://zaban.guilan.ac.ir/
https://jlw.razi.ac.ir/
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هاي مورد استفاده پژوهش و داده پيش روي محققان قرار دهد. اين حوزة پژوهشي جديد نه تنها از نظر موضوع

به گردآوري و توصيف صرف  است، بلکه از نظر روش پژوهش نيز شوند، متفاوتکه به اسامي خاص محدود مي

ها، شده در نامهاي جغرافيايي و اجتماعي مشاهدهوکاو در گوناگونيکند و بايد بتواند با کندنمي ها بسندهداده

 گذاريشناسي شناختي در نامزبان گذاري، توجه به نقش استعاره و مجاز از منظرمبوم بر نابررسي تأثيرات زيست

شناسي شناسي اجتماعي، زبانشناسي از جمله زبانهاي ديگر زبانو بررسي مسائل هويتي و جنسيتي، شاخه

توان به همة نمي محيطي و ... را نيز درگير کند. البته بايد اعتراف کرد در يک مقالهشناسي زيستشناختي، زبان

تواند مبناي تحقيقي مستقل قرار شده در اين پژوهش ميهاي معرفياين اهداف دست يافت و هر کدام از جنبه

 به ويژههاي تحقيق با تمرکز روي گويش سوراني و گيرد. لذا، پژوهش حاضر، بالاجبار، به توصيف و ارائة يافته

هاي آتي بسنده اندازي براي پژوهشمسير و معرفي چشماي و سردشتي جهت مشخص نمودن هاي بانهگونه

 کند.  مي

تر در رابطه با اسامي خاص به لحاظ تواند به طور متمرکزتر و تخصصيشناسي اسامي خاص ميگويش

گوناگوني جغرافيايي، از نظر تنوعات اجتماعي، از نظر تغييرات تاريخي، از منظر جنسيتي و هويتي، از لحاظ 

 تحقيق کند: ي از اين جملهموضوعات بر... واژه و ساخت

 گوناگوني تلفظ اسامي افراد در ميان سخنگويان يک زبان خاص −

 گذاري در زباني خاصتنوع جغرافيايي در نام −

 بومگذاري استعاره/مجاز بنياد در زباني خاص و تأثيرپذيري از زيستنام −

 گذاشتن القاب و به کار بردن نام مستعار براي افراد  −

ها، ها، چشمهها، صخرهها، درهها، تپههاي طبيعي از جمله کوهاماکن( و نحوه تلفظ نام پديده اسمها )ناممکان −

 1ها«کوخ»ها شامل روستاها و گاهرودها، غارها و سکونت

 گذاري حيوانات اهلينام −

هاي هويتي و جنبهتوان ، مياستموارد فوق  برگستردگي موضوع،  دليل، به اين پژوهشهرچند تمرکز 

 هم مقايسه کرد. ها، محلات و... را در جوامع زباني مختلف باها، کوچهغل، خيابانها، اسامي مشاجنسيتي نام

 

 

 

                                                           

اي گسترده اشاره سوراني به يک خانه متعلق به خانواده ها، در کرديگاه( در اشاره به سکونتqoxيا  kox، )در زبان کردي «کوخ» 1

دارد که در زمين متعلق به آن خانواده معمولاً در مناطق کوهستاني احداث شده است. گاهي با افزايش جمعيت آن خانواده گسترده و 

 رود.  به کار مي ولي همان عنوان کوخ همچنانکند ها به چند خانه افزايش پيدا ميازدواج فرزندان، تعداد خانه
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 پیشینة پژوهش. 2

و با نگرشي متفاوت « شناسي اسامي خاصگويش»اي رشتهاز آنجايي که پژوهش حاضر با معرفي و بر مبناي ميان

به  (1396ي که نگارنده اطلاع دارد نخستين پژوهش در اين چارچوب است. احمدي )انجام شده است، تا جاي

شناسي اجتماعي شناختي پرداخته است. گذاري در کردي سوراني با تمرکز بر نام افراد بر مبناي زبانمسئلة نام

گذاري افراد، اد، لقباما، در پژوهش حاضر بنا بر اين بوده است اسامي خاص )شامل نام افراد، نحوة تلفظ نام افر

ساخت انسان(، همچون شاخصي براي بررسي گوناگوني زباني، به گذاري حيوانات، نام اماکن طبيعي و دستنام

هاي خاص از گوناگوني در انتخاب و کاربرد نام دادننشان شناسي استفاده شود. هدف هايي در گويشعنوان داده

 هاي آتي فراهم نمايد.راي پژوهشتواند مبنايي بمياست که منظرهاي متفاوت 

 

 شناسیروش. 3

هاي تحقيق به صورت ميداني و با کمک داده است.تحليلي -انجام پژوهش در تحقيق حاضر از نوع توصيفيروش 

هاي بانه و سردشت، دهيارها و معلمان برخي از روستاها و نيز افراد مطلع ساکن در روستاهاي مختلف شهرستان

ها و معاني برخي از نامبه منظور يافتن . انددر مواردي با استفاده از اطلاعات و شم زباني نگارنده گردآوري شده

 ، تأليف عبدالرحمن شرفکندي استفاده شده است.«بورينهنبانههه»از فرهنگ کردي  واژگان کردي

 

هاتحلیل داده. 4  

 د:نشوارائه مي هايي از اين جملهبخش هاي تحقيق دريافته

 و نوع نام انتخابي گذاريگوناگوني جغرافيايي نام .1

 گوناگوني جغرافيايي در تلفظ نام يکسان .2

 يسوران يدر کرد اديبناستعارهگذاري نام .3

 براي افراد 1گذاريلقب .4

 گذاري حيواناتنام .5

 هاگاهگذاري اماکن طبيعي و سکونتنام .6

 

                                                           
1 nicknaming 
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 گذاریگوناگونی جغرافیایی نام .1

به هدف استخراج درصد  توانديم گذاري افرادجغرافيايي نحوه نام هايبا مبنا قراردادن تنوع هانام يشناسشيگو

و  بوم و محيط پيرامونتأثيرپذيري از زيست به ويژههاي انتخابي و و نوع نام ها در مناطق مختلفنام يفراوان

 يهاو شاخص ياز مبان يکيعنوان  مختلف انجام شود و به ييايجغراف يهادر محدوده گريهمد اها بآن ةسيمقا

جغرافيايي منطقه  ةن مسئله، با توجه به گستردگي حوزاي .ردياستفاده قرار گ مورد يشناسشياستفاده در گو مورد

مناطق مختلف  يها در شهرها و روستاهانام تر فراوانيگسترده، اما با آمار دقيق يبررسمورد مطالعه و نياز به 

با  اين وجود،نشين، بايستي به صورت پژوهشي جداگانه و در گسترة جغرافيايي وسيعي انجام پذيرد. با سوراني

شهر بانه و ساکن شهر سقز( و با توجه  منطقه است )زادةوراني ساکن اين که نگارنده خود، گويشور ستوجه به اين

هاي محدودي داده 1به ارتباطات کاري و همچنين ارتباط خويشاوندي و دوستي با افراد زيادي در شهرهاي اطراف

گذاري در مطالعات در راستاي استفاده از تنوع نامرا  ينکات شان،گردآوري کرد که با وجود حجم کمرا 

 باشد.  ندهيگران در آکار پژوهش يبرا ييمبنا توانديآشکار ساخت که مشناختي گويش

تر( کاربرد دارند و به عبارتي نام شخص حاوي اطلاعات ها يا مناطق خاصي )بيشها در شهرستانبرخي از نام

به  سردشتهاي زباني هايي که در گونهمثال، ازجمله تفاوتعنوان. بهشخص است زادگاه جغرافيايي مربوط به

، /pirot/ هايي مثل پيروتنام :افراد در سردشت است به کار رفته براي هاينامنوع خورد، در چشم مي

ıı)اکثراً(، خدر / /bayiz، باييز //mæmænd، مَمَند //babækır، بابَکر //:wʊsu، وسو//homærهومَر/ ıı r/ .)ًاکثرا( 

( تنها 1350 ة)ده« انوش». نام استو قبل از آن زياد  1350 ةفراواني نام جعفر در متولدين ده بوکاندر 

 1340ة ويژه از دههايي مثل مرتضي، عليرضا، مهدي، بهروز و بهزاد، به، نامسقزهاي بوکان ديده شد. در در داده

به  تواندميهاي مرتضي، محسن، عليرضا و مهدي، ستفاده از نامهاي مورداستفاده شدند. انام تدريج وارد پيکرةبه

ها در شهر و همچنين تأثير رسانه تلويزيون و فيلم و آن ةدليل وجود پادگان ارتش و حضور کادر ارتش و خانواد

 شده در آن زمان باشد.هاي پخشسريال

 

 کسانیدر تلفظ نام  ییایجغرافگوناگونی  .2

ها در اي است که در آغاز به نحوة اداي نامهاي سردشتي و بانههاي افراد در گونههاي اين بخش حاوي نامداده

 شود.ارائه مي ايگونة بانهها در گونة سردشتي پرداخته و سپس تنوعات تلفظ نام

                                                           
 و سنندج واندره،يد وان،يبانه، بوکان، مهاباد، سردشت، مر ينور شهرها اميآزاد و پ يهادر دانشگاه سيتدر ةسابق 1380نگارنده از سال  ۱

 .است بوده در ارتباط ي از اين شهرهاانيبا دانشجو را دارد و
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سردشت شهرستان .1 نقشه  

 

بانه شهرستان .2 نقشه  

  گونة سردشتی. 2-1

از شمال به ، واقع شده يغرب جانياستان آذربا يدر جنوب غربنفر،  118،849با جمعيت  شهرستان سردشت

کردستان اقليم شرق به مهاباد و از شرق به بوکان و از غرب به از جنوب به بانه، از شمال رانشهر،يشهرستان پ

 عراق محدود است. 

 

 . 2جدول 

 گونة سردشتي)واکدارشدگي( در  [ʕ]واکدار يحلق يشيسابه همخوان  [ħ] واکي بيحلقتبديل همخوان سايشي 

 گونة سردشتی نام خاص گونة سردشتی نام خاص گونة سردشتی نام خاص

 ɾæʕim رحیم ʊʊsen �حسین ʔæʕmæd احمد

 ʕamid حامد ʕæsæn حسن mʕʕæmmæd محمد

 ʕabsæ حبصه ɾæʕman رحمان mæʕmud محمود

تغييرات ديگري نيز  ،ħssæinدر تفاوت با تلفظ معمول اين اسم در کردي سوراني يعني  ،درمورد اسم حسين �

 گيرد:صورت مي

 ؛ [ʊ] پسين کوتاهِ  ةواکبه  [ɪ]کوتاهِ  واکة پيشينتبديل  −

 [e] واکة به [æi]مرکب  تبديل واکة −

(، naʕaɫiشود: ناحالي )در واژگان غير از اسم خاص نيز مشاهده مي  [ʕ]به [ħ]تبديل ، گونة سردشتي در

 به معني حياط. ææwʃe→wwwʃe (، يا درææmmaɫ(، حمال )tæɾaʕiطراحي )
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  .3جدول 

گونة شدگي( در واکبي) [ħ]واک ي بيحلق يشيسابه همخوان   [ʕ]واکدار يحلقتبديل همخوان سايشي 
 سردشتي

 گونة سردشتی اسم خاص افراد گونة سردشتی اسم خاص افراد

 ħzzæt عزت ħæli علی

 hæbas �عباس ħæwɫa عبداله

 ʧæfħær ��جعفر ħusmnn عثمان

 ħssmæt عصمت ħumbær عمر

 يحلق يشيهمخوان سابه کار رفته است، نه  [h] ، همخوان سايشي چاکنايي«عباس»در مورد اسم خاص  �

 .[ħ] واکيب

[ نيز صورت گرفته ħħبه ] [ff]ايي در توالي همخواني از ج[، جابħبه ] [ʕ، علاوه بر تبديل ]«جعفر»در مورد �� 

 (tæwafɪt(، تفاوت )fætæq. اين جابجايي نيز در کاربرد واژگان عادي روزمره نيز مشاهده شد: فقط )است

مشاهده  گونة سردشتي نام افراد نيست و در واژگان غير از اسم خاص نيز در مختص [ħ]به   [ʕ]تبديل 

mæii(، معده )mħħalimi æærabi(، معلم عربي )lmiiشود: علم )مي dæ.) 
 

  ایگونة بانه. 2-2

نفر در استان کردستان قرار دارد و با شهرهاي سردشت و سقز  165.200با جمعيت در حدود  شهرستان بانه

هاي افراد نمايانگر وجود تنوع و گوناگوني مرز است. بررسي نحوة تلفظ نامهمجوار بوده و با اقليم کردستان عراق هم

( نشان 10) ( تا4)هاي هاي کردي سوراني است. اين تنوعات در جدولهايي با ديگر گونهو تفاوت ايگونة بانهدر 

 شود. داده مي

  .4جدول 

 [dحذف همخوان پاياني ]
 ایگونة بانه نام خاص ایگونة بانه نام خاص ایگونة بانه نام خاص

 mæjːː مجید sæʕːː سعید ʔæħmæ احمد

 ɾæʃːː رشید :xurʃi خورشید mɪħæmmæ محمد

 ʔæwʊħħæmːː عبدالحمید ħamːː حامد mæħmu محمود

   کند.نمی صدق وحید و حمید، ماجد، واحد، عابد، مورد در [D] پایانی همخوان حذف قاعدۀ این
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 .5 جدول

 [I] بسته بلند پيشين واکة به [ɪ] بسته کوتاه پيشين واکة ليتبد 

 ایگونة بانه نام خاص ایگونة بانه نام خاص

 xalid خالد ħamdd حامد

 sabir صابر ʕabid عابد

 waħdd واحد majid ماجد

 

  .6 جدول

 [Æ] باز پيشين واکة به [ɪ] بسته کوتاه پيشين واکة ليتبد و [Y] ةواکمين با ينيگزيجا و [D] يلثو همخوان حذف

 ایگونة بانه نام خاص

 qayær قادر

 nayær نادر

 

 شود:هاي غير اسم خاص نيز ديده مينمونه در yf[به  [d] تبديل

kʊɾadæ )تره کوهي( → kʊɾayæ 

ʃazadæ )شاهزاده( → ʃazayæ 

bægzadæ )بيگزاده(   bægzayæ 

bidære (به او بده)    biyære 

و کشش ها واکه در نام مابعد ييهمخوان چاکنا شود حذفمشاهده مي ايگونة بانهفرايند ديگري که در 

 .شودميمعرفي  (8( و )7)است که در دو دسته و در قالب دو جدول  ايگونة بانهسوراني و  يکرددر جبراني واکه 

 

  .7 جدول

 هانام در واکه مابعد ييچاکنا همخوان حذف

 نوع تغییر ایگونة بانه نام خاص

 [y] واکةو درج نيم [h]حذف همخوان سايشي چاکنايي  zayi:r ظاهر

: کشش جبراني پس [:iبلند بسته ] واکة پيشين[ به ɪکوتاه بسته ] واکة پيشين ليتبد

 از حذف همخوان سايشي چاکنايي

 [y] ةواکو درج نيم [h]حذف همخوان چاکنايي سايشي چاکنايي  tayi:r طاهر

: کشش جبراني پس [:iبلند بسته ] واکة پيشين[ به ɪکوتاه بسته ] واکة پيشين ليتبد

 همخوان چاکنايياز حذف 

 

اسم خاص، از  ريغ يهارا در نمونه ايگونة بانه[ در yبا ] ينيگزي[ و جاh]  ييچاکنا يشيحذف همخوان سا

 .افتي تواني[ مʃyyidشاهد به صورت ] ةکلم يجمله در ادا
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 .8 جدول

 واکه يجبران کشش و هانام در واکه مابعد ييچاکنا همخوان حذف 

ایگونة بانه نام خاص ایگونة بانه نام خاص  ایگونة بانه نام خاص   

 ʃa:baz شهباز me:ran مهران be:zad بهزاد

 me:di مهدی ba:ram بهرام be:ruz بهروز

 me:ri مهری ʃa:naz شهناز be:nam بهنام

 

 ،صديق زاهدي ونژاد )علي حذف همخوان چاکنايي بعد از واکه در گويش سوراني ،شدهانجام مطالعاتطبق 

 و)احمدي ورمزاني  و در گونه کرمانشاهي  (1399 ،)فتاحي هاي ديگر از جمله در کردي کلهريو گونه (1388

 دهد.روي مي (1398 ،فتاحي

 

  .9 جدول

 آغازين هجاي در تغيير

ایگونة بانه نام خاص  نوع تغییر 

[ و e] ة[ به واکy] ةواک؛ تغيير شبيه قلب است اما در عين حال، نيمweبه  yuتبديل هجاي آغازين  wesɪf یوسف

 گيرد.[ نيز صورت ميw] واکة[ به نيمu] ةواک

[ و e] ة[ به واکy] ةواک؛ تغيير شبيه قلب است اما در عين حال، نيمweبه  yuتبديل هجاي آغازين  wenɪs یونس

 گيرد.[ نيز صورت ميw] واکة[ به نيمu] واکة

 ،wæsبه  ʊʊsتبديل هجاي آغازين از  wæsman عثمان

 واکة[ به نيمʊ] ةو تبديل واک [ʊ] با واکة [ʕاين تبديل احتمالاً در آغاز ناشي از قلب همخوان آغازين ]

[w ،در جايگاه آغازين و متعاقب آن به دليل سختي اداي ترکيب حاصل از آن ][ʕ] حذف گرديده و 

 [، قرار گرفته است. æمتناسب، يعني ] ةبعد از نيم واکه، يک واک

))weʃæ هوشنگ g)  تغيير در هجاي آغازين ازhu  بهwe 

 weبه  huتغيير در هجاي آغازين از  wuʃyar هوشیار
 

 wenjæهاي غير از اسم خاص از جمله در تلفظ يونجه به صورت نمونهدر  weبه  yuتبديل هجاي آغازين 

دهد که هايي رخ ميسازيها و مخففسازياي سادهشود. در گونة بانهنيز ديده مي radweو راديو به صورت 

 شوند.تر ديده ميهاي ديگر کمبرخي شاخصة همين گونه هستند و در گونه

 

 .10 جدول

 هانام سازیمخفف

ایگونة بانه نام خاص ایگونة بانه نام خاص  ایگونة بانه نام خاص  ایگونة بانه نام خاص  ایگونة بانه نام خاص   

 xurʃæ خورشید minæ امین xɪlæ خدر sɪmæ اسماعیل ħæmæ محمد

ʔæɫɫ عبداله qalæ قادر æħæ احمد mʧʧæ مصطفی xʊlæ محمود a 

ʕæbæ 

 Bæbuː ابوبکر sæʕa سعید ɾæʃæ رشید saɫæ صالح bɪlæ ابراهیم
bækræ 

 [ است. æباز ] واکة پيشينختم به  ،شدهسازيهاي سادهويژگي مشترک تقريباً همة نمونه
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تواند دليلي براي استفاده از گوناگوني تلفظ اسامي خاص و ديگري که در راستاي ادعاي اين مقاله مي ةنمون

اسم مرتضي است. اين اسم در مناطق روستايي خاصي در  ،شناختي باشداسامي افراد در مطالعات گويش به ويژه

شود، متحمل دگرگوني جالب شهرستان سقز، در روستاهاي مسير سقز به مريوان که به بخش سرشيو شناخته مي

 شود:ها ميتوجهي هم در آواها و هم در توالي آن

morteza   mɪtɪrza  

 آغازين[ mهمخوان ] بعد از ]o[ واکةحذف  −

  rt قلب در توالي همخواني جابجايي يا −

 اين دو همخوان بين ]ɪ[ ةدرج واک −

 شود:در اين تغيير ساختار هجايي اين اسم نيز متحمل تغيير مي

mor.te.za (cvc+cv+cv) → mɪ.tɪr.za (cv+cvc+cv) 

بودن در روستاهاي اداي اسم مرتضي شاخصي براي مردم منطقه براي شناسايي و تشخيص بومي ةاين نحو

 شود:هاي غير اسم خاص نيز در اين گونه ديده ميسرشيو سقز است. جابجايي آوايي در نمونه

ħæywan   ħæwyrr  

که اولي همخوان پاياني هجاي آغازين و دومي همخوان آغازين در  ywهاي جا نه تنها توالي همخواندر اين

نيز صورت گرفته است.  [r[ به ]nتغيير يافته است، بلکه تبديل همخوان پاياني ] wyهجاي دوم است به توالي 

 اند. اکثر روستاييان اين منطقه حتي بعد از مهاجرت به شهر، اين شيوه تلفظ را حفظ کرده

 یسوران یدر کرد ادیبنهاستعارگذاری نام .3

 بومستيو ز رامونيپ عتياست که عمدتاً برگرفته از طب ييهابر استعاره يمبتن يکرد يهااز نام يبرخ ساخت

 ياکردها منطقه بومستي. زشوديم افتيها در آن زيباستان ن رانيا رياز اساط ييهامردم کرد است و البته رگه

 عتيرا از طب نيدر شهرها هم کرد شهرنش يدگزن يفراوان در دسترس است و حت يعيطب يهابا جلوه يکوهستان

 يبنددسته ياديبن ةدر چند استعار اديبناستعاره يهانام (12( و )11)هاي در جدولجدا نکرده است. در کل، 

 ،ييمبدأ(، نور و روشنا حوزة)  واناتيو ح  اهيشامل گل و گ عت،يبرگرفته از طب يفرع يهااستعاره يشدند که مبنا

 هستند. يعيطب يهادهيکردستان )کوهستان، آبشار و ...( و پد عتيطب ،ياجرام آسمان
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 ةستيز ةو تجرب ،ايجغراف بوم،ستيدر ز شهير ياديکردها در ساخت نام اشخاص، تا حدود ز يهايسازمفهوم

که عمدتاً  ياگونهبه سازند،يآشکار م زيرا ن تيتفاوت در جنس هايسازدارد. مفهوم شانيهاو اسطوره خيها، تارآن

 به  دادنتيمربوط به جنس مؤنث از توجه و اهم يهانام

 رنگ(، و خوش بايز يهاوهيو م اهي)گل و گ رامونيپ عتيطب يهاييبايو ز فيظرا •

 (، اني)ژ يزندگ •

 (، ي)آب در باران، کان اتيمنبع ح •

 شنه( ان،يسروه، زر يها)نامزا عنوان حامل ابر باران باد به •

 (،نگي)گز ييروناک(و آغاز روشنا ل،يوَيس نا،يرُژ ن،ي)رُژ يينور و روشنا •

 (،وهيکاز ان،ي)بَ ندهيبه آ ديام •

 (،تاويبودن منطقه )رُژ يسرد و کوهستان ةواسطبه ديخورش يگرما •

و پاک و زلال  ييو روشنا يزندگ ينور، روز، گرم ،يصورت منبع زندگ به ترشيب« زن»که  ياگونهدارد، به تيحکا

 ،يپسرانه به استوار يهانام يربنايز يسازشده است. در عوض، مفهوم يسازمفهوم ييبايظرافت و ز يبودن و دارا

 .نهفته است يکرد بانکوه در ز يکه در معنااشاره دارد استحکام، مقاومت، منبع قدرت و... 

هاي مورد استفاده در کردي بر مبناي تعداد قابل توجهي از نام دهند،مينشان  هادادهکه  طورهمان

بندي دسته (12( و )11) هايها در جدولاند که برخي از آنشده هاي برگرفته از طبيعت پيرامون ساختهاستعاره

 اند.شده

 

  .11 جدول

 دخترانه یهانام در یاستعار یگذارنام

 مقصد: انسان حوزۀمبدأ: طبیعت پیرامون     حوزۀاستعاره بنیادین: طبیعت پیرامون  انسان است. 

 قلمرو معنایی معنی آوانویسی نام

 ظرافت و زيبايي آهو kæʒłł کَژال

 ظرافت و زيبايي قمري qumri قُمری

 درخت، سرسبزي، زندگي چنار ʧnnrr چنار

 حيات، سرزندگي، طراوتگياه،  گياهي خوشبو ʧnnur چنور

 گل، زيبايي و ظرافت نسترن کوهي ʃilan شیلان

 گل، زيبايي و ظرافت گل نسرين næsrin نسرین

 گل، زيبايي و ظرافت گل اول بهار gæzizæ گزیزه

 گل، زيبايي و ظرافت آلاله hæaaææ هَلاله

 گل، زيبايي و ظرافت لبلاب، پيچک lawlaw لاولاو

ıı پرشنگ ʃʃggg نور و روشنايي خورشيد شعاع 
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 مقصد: انسان حوزۀمبدأ: طبیعت پیرامون     حوزۀاستعاره بنیادین: طبیعت پیرامون  انسان است. 

 قلمرو معنایی معنی آوانویسی نام

 نور و روشنايي درخشش uuuuskæ تروسکه

 نور و گرما آفتاب hætaw هَتاو

 نور، اميد، آغاز روشنايي فجر  kaziwæ کازیوه

 نور، اميد، آغاز روشنايي اولين تابش آفتاب gŋŋŋŋg گزینگ

 نور و روشنايي، زيبايي مهتاب ffffff تریفه

 روشنايي نور و خورشيد/روز ɾoʒa رُژا

 نور و روشنايي خورشيد/روز ɾoʒan رُژان

 نور و روشنايي خورشيد/روز ɾoʒin رُژین

 نور و روشنايي، اميد صبحدم bæyan بَیان

 نور و روشنايي، اميد روشن ɾunak روناک

 اجرام آسماني، نور ستاره سهيل siwæyl سیوَیل

 نوراجرام آسماني،  ستاره شعرا/مرداد gælaweʒ گَلاویژ

 هاي طبيعي، آبپديده تگرگ tærzæ تَرزه

 هاي طبيعي، منبع زندگيپديده باران baran باران

 هاي طبيعي، زيبايي، آبپديده موج ʃæpol شَپول

 هاي طبيعي، زيبايي، آب، طراوتپديده شبنم ʃæwnım شوَنم

 طبيعت، سرزمين، زيبايي کوهستان kwestan کویستان

 طبيعت، منبع زندگي چشمه kani کانی

 طبيعت، منبع زندگي  چشمه + ـا kaniya کانیا

 مقصد: انسان حوزۀمبدأ: زندگی     حوزۀاستعاره بنیادین: زندگی انسان است. 

 زندگي زندگي ʒiyan ژیان

 زندگي زندگي + ـا ʒina ژینا

 زندگي زندگي + و ʒino ژینو

 زندگي زندگي ʔaʒin آژین

 

  .12 جدول

 پسرانه هاینام در استعاری گذارینام

 مقصد: انسان حوزۀمبدأ: زندگی     حوزۀاستعاره بنیادین: زندگی انسان است. 

 قلمرو معنایی معنی آوانویسی نام

 زندگي زندگي؟ ʒihat ژیهات

 زندگي زندگي ʒiwar ژیوار

 مقصد: انسان حوزۀمبدأ: طبیعت پیرامون     حوزۀاستعاره بنیادین: طبیعت پیرامون  انسان است. 

 طبيعت، بلندي، صلابت نام کوه ʃaho شاهو

ıı زمناکو mnkko طبيعت، بلندي، صلابت نام کوه 

 طبيعت، بلندي، صلابت نام کوه samrænd سامرَند
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 مقصد: انسان حوزۀمبدأ: زندگی     حوزۀاستعاره بنیادین: زندگی انسان است. 

 قلمرو معنایی معنی آوانویسی نام

 طبيعت، بلندي، صلابت زاگرس zagros زاگرس

 طبيعت، بلندي، صلابت کوه ʧiya چیا

 طبيعت، بلندي، صلابت کوه  sako ساکو

 طبيعت، بلندي، صلابت کوه بلند ʔako آکو

 

 افراد یبرا یگذارلقب .4

چه ديدي نسبت و  کننديشده نگاه ميگذارچگونه به شخص نام گرانيکه د دندهيمستعار نشان م القاب و اسامي

مورد نظر و ديدگاه گويشوران نسبت به وي دارند. علاوه براين اطلاعاتي در مورد ساختار اجتماعي جامعه زباني 

گذاري، با محدوديتي روبرو نيست: اگر نام گذاري، برخلاف نامدهد. لقببه همديگر يا به فردي خاص به دست مي

توانند انتخاب کنند و براي اين انتخاب عوامل مختلفي را از جمله فرد را تنها والدين يا افرادي از خانواده مي

هاي ايدئولوژيک و... را مد نظر قرار و علايق شخصي، عرف و آداب و رسوم اجتماعي، ديدگاه مقبوليت نام، باورها

ظاهري، رفتاري، سوابق  هايگذاري محدوديتي وجود ندارد. لقب ممکن است بر اساس ويژگيدهند، در لقبمي

اع خاصي گسترش شخصي يا خانوادگي بر شخص خاصي گذاشته شود و چنان در ميان جامعه يا اجتم و پيشينة

شده فقط با اين عنوان شناخته شود. به عنوان مثال، در روستايي در بانه، برخي از اشخاص گذارييابد که فرد لقب

که اخيراً « کريم»به آن « تازه �کريم»بودند، « کريم»هاي خاصي بودند. لذا، اگرچه چند نفر داراي اسم داراي لقب

 رفت. داشت و صرفاً براي او به کار مي به آن روستا مهاجرت کرده بود اشاره

، حاوي برخي از اين القاب به کاررفته در داخل شهر و روستاهاي بانه است. لازم به ذکر است، (13)جدول 

هاي اخير در مورادي روندي کاهشي داشته است و تنها براي اگرچه گذاشتن اين القاب با تغييرات اجتماعي دهه

بود نشان داد اين فرايند  دادهرود، موردي که اخيراً روي اند به کار ميلقاب را داشتهافرادي که در گذشته اين ا

علي »هنوز ادامه دارد: فردي که اخيراً به روستايي نقل مکان کرده است به خاطر سربزير بودن وي، بلافاصله به 

. بنابراين، اين امر گيرديمگذاري بر مبناي  مشخصات رفتاري فرد انجام معروف شده است، يعني لقب« مظلوم

 تواند مورد توجه پژوهشگران باشد.شناسي اجتماعي نيز ميدر گويش

 

  .13 جدول

 بانه شهرستان در افراد القاب

 محل استفاده گذاریمبنای نام معنی لقب

ɾæħim posss اين فرد، پس از رفتن به دوره خدمت اجباري، هنگام  رحيم پليس

بازگشت به روستا، لباس سربازي ژاندارمري آن زمان را به 

 تن داشته است. 

روستايي از توابع بانه بين 

 بانه و سردشت

ææw   qæææ فرد داراي پاهاي بزرگ که کفشي به اندازة پايش پيدا  عبداله پايي

 شده است.نمي

 کل()مجاز جزء براي 

روستايي از توابع بانه بين 

 بانه و سردشت
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 محل استفاده گذاریمبنای نام معنی لقب

xæje bogæn قدر تميز بوده که هر چيزي معناي معکوس نام: اين زن آن خديجه بوگندو

 دهد.کرده بو ميشسته چون احساس ميرا بارها مي

روستايي از توابع بانه بين 

 بانه و سردشت

ħssæinæ fll چاق بوده و اتفاقاً راننده استعاري: براي فردي که بسيار  حسين فيل

 کاميون بوده است.

 شهر بانه

aamin rddwe استعاري: براي شخص وراجي که از همه چيز خبر داشته  آمنه راديو

 است.

 شهر بانه

ħæmæ niskæ شهر بانه استعاري: براي شخص دورو محمد عدس 

qæææ wʊʃrrr بانه شهر استعاري: بخاطر قد بلند و اندام نامتناسب قادر شتر 

ɾæħmnn ɪɪ sfttt  شهر بانه مجازبنياد: شغل فرد قيروگوني کردن بوده است رحمان آسفالت 

ħħħæ dæaaak شهر بانه مجازبنياد: شغل فرد آرايشگري بوده است احمد دلاک 

lll nnnæwii شهر بانه مجازبنياد: شغل فرد توزيع نفت بوده است علي نفتي 

 

 واناتیح یگذارنام .5

هاي ها و گونهها و گويشاي گسترده در مناطق مختلف و در بين زبانجالب توجهي که نياز به مطالعه ةمسئل

گذاري حيوانات اهلي از جمله سگ، گاو، گوسفند، بز و حتي ماکيان است. در مناطق روستايي متنوع ايران دارد، نام

انات و فروش محصولات لبني استوار است، در روستاهايي که اقتصاد خانواده بر مبناي پرورش حيو به ويژهو 

تر زنان بخاطر شير دوشيدن، ارتباط نزديک به ويژهدهند و حيوانات بخش مهمي از زندگي انساني را تشکيل مي

شود که معمولاً [ ناميده ميberi« ]بيري»تري با حيوانات شيرده دارند. در کردي سوراني، زنِ شيردوش و بيش

کند انات، بخصوص شير گاوها، با خواندن آواز، با حيوان اهلي ارتباط عاطفي برقرار ميهنگام دوشيدن شير حيو

 دهد. و مشاهده شده است که يک گاو خاص فقط به يک زن مشخصي اجازه دوشيدن شير را مي

نمايد. از پذير ميمشخص توجيه انگذاري حيوان و گذاشتن نام خاص براي يک حيودر چنين شرايطي، نام

تر خريد و تر است و همچنين بز و گوسفند بيشکه تعداد گاوها معمولاً از تعداد گوسفندان يا بزها کم ييجاآن

تر براي گاوها به کار گذاري بيشتري به يک خانه و خانواده تعلق دارند، نامشوند و مدت زمان کمفروش مي

ارد ديگر در بين حيوانات گله برجسته و که گوسفند يا بز خاصي به لحاظ شکل ظاهري يا مورود. مگر اينمي

مهم در مورد جدول  نکتة گيرد.گذاري حيوانات قرار ميشاخص باشد. غالباً رنگ يا خصوصيات ظاهري مبناي نام

اين است که منظور از نام حيوان، اسم خاص براي حيوان خاصي بوده است و منظور اين نيست که مثلًا  (14)

maŋga zærd شود. هرچند ممکن است همين نام در چند رد( براي هر گاو زردرنگي استفاده مي)به معني گاو ز

 گذاري گاوي با مشخصات مشابه به کار رفته باشد.هاي متفاوتي براي نامروستا و توسط خانواده
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  .14 جدول

 اهلي حيوانات گذارينام

 گذاریناممعنی و مبنای  نام حیوان نوع حیوان

 به معني خاکستري borرنگ حيوان:  borbor سگ

 استعاري: سگ )به لحاظ ظاهر و قدرت همچون( شير است. ʃrræ سگ

 همچنين اسم زنانه است. zibaزيبايي، مشخصة  ziba گاو 

 براي رنگ متمايل به سفيد keeeظاهري، مشخصة  keee گاو

 به معني عاشق و واله ħæyrnn گاو

ææ گاو yran  )جَيران )نام زنانه 

 ظاهري، گاو پيشاني سفيدمشخصة  qæʃnn گاو

gamʃʃ گاو  گاو )به اندازة( گاميش )بزرگ( است.  استعاري: 

نرمک، چون اين گاو آرام و اندک و نرمرفتاري، به معني اندکمشخصة  bæræbæræ گاو

 رود. آهسته راه مي

 است.  به معني نسترن کوهيهمچنين اسم زنانه و  ʃaaanاستعاري:  ʃnnnn گاو

 ظاهري: براي گاو به رنگ زرد کمرنگ مثل ليمومشخصة  limo گاو

 ظاهري، به معني گاو دورنگ )سياه و سفيد(مشخصة  bæææk گاو

اي روشن به کار ظاهري: به معني گاو زرد که البته براي قهوهمشخصة  mŋŋg  dddd گاو

 رفته است.مي

 ظاهري: گاو خاکستريمشخصة  mŋŋg  bor گاو

 ظاهري: گاو حناييمشخصة  mŋŋg  sur گاو

 رفتاري: چابک و پرتحرکمشخصة  qʊææ بز

 ظاهري: بز سفيد سياه گوش مشخصة  poʃæ بز

گذاري علاقه شديد دختر خانواده به نام خديجه بز خديجه، دليل اين نام bnnnæ xæee بز

کرده و در روستا اين دو را به اين بز بوده که چون هميشه با آن بازي مي

اند در تمام روستا به اين نام مشهور بوده است و غالباً همراه هم ديده

و مدت همين علاقه باعث شده صاحب اين بز از فروش آن خودداري کند 

 زيادي در روستا مانده است.  

 

 هاگاهو سکونت یعیاماکن طب یگذارنام  .6

مجاز، استعاره، مجاورت، مشخصات طبيعي، نام اشخاص مهم و... مبنا قرار گرفته هاي طبيعي، مکان گذاريدر نام

 است.
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  .15 جدول

 طبيعي اماکن گذارينام

 گذاریمعنی و مبنای نام نام خاص مکان مکان

 دو زين: ظاهري شبيه دو زين اسب در کنار هم )استعاري( du:zin کوه

 قلعه: کوهي با صخره سياه بزرگ در قله آن )مجاز جزء براي کل(سياه qæɾɾɾæʃ کوه

ɪɪ کوه ʧʧæmæ چشمه ثبت شده در اصل به معناي چهل رودان؛ در نقشه به صورت چهل

 هاي فراوان )مجاز جزء براي کل(جويباراست: کوهي با 

 ها )مجاز جزء براي کل(کوه مازوج mazwan-ban کوه 

برادران، نام کوهي بين بانه و سردشت است که به گفته اهالي محل، هفت ħæwtæwanan کوه

نگيده و جان خود را جا در حمله اعراب با رشادت جگويا هفت برادر در آن

 گذاري مکان بر اساس رويداد: رويداد براي شيء()نام. اندفدا کرده

الي شهرستان بانه و بين بانه و سردشت؛ به روايت اه ةکوهي در حوز qʊææ ææaan کوه

شکل تغييريافته و  ææaanو « آتشگاه قلة»روستاهاي مجاور احتمالاً 

 )مجاز جزء براي کل( شدة آتشدان بوده است.کوتاه

شدن گاوها )بخاطر سرما(؛ به معني محل تلف gqqɾɾتغييريافتة شکل  gkkɾɾ کوه 

شدن حيوانات از سرماي شديد هنگام گذر گذاري بر اساس رويداد تلفنام

از اين کوه که دهان به دهان داستان آن نقل شده و هنوز در خاطر مردم 

 گذاري مکان بر اساس رويداد: رويداد براي شيء()ناممنطقه مانده است. 

grrdæ wɫɫ هتپ که براي « هاگَويلي»به اسم طايفة  grrdæ gæwɫɫشکل تغييريافتة  

گذاري بر اساس افراد اند. )نامنخستين بار در اين منطقه سکني گزيده

 شاخص(

اش بالاي آن تپه اسماعيل، به نام شيخ و سيد مشهوري که مقبره  تپة شيخ ʃxx sɪmayil تپه 

 گذاري بر اساس افراد شاخص(بوده است. )نام

الذکر در آرمرده در ها، روبروي تپة شيخ اسماعيل فوقبه معني تپة شيخ grrdæ ʃxxan تپه

گذاري بر اساس کيلومتري بانه که اين تپه هم مقبرستان بوده است. )نام15

 شاخص( افراد

 کوه )ويژگي ظاهري(سرخ surkew کوهرشته

 bærdæ صخره

hæddiha 
 اژدها )ويژگي ظاهري، شبيه اژدها( صخرة

 به معني سوراخ بزرگ غاري در نزديکي شهر بانه )ويژگي ظاهري( kʊnæ gæwræ غار

الذکر، به معني سوراخي که هنگام انداختن سنگ به تر از غار فوقپايين kʊnæ rrgggæ غار

 شود. داخل آن صداي زنگ شنيده مي

 جلال )به اسم فرد( چشمة kani jælal چشمه

 kani چشمه

mæħħħma 
 ملا احمد )به اسم فرد(  چشمة

 تر از قله(گذاري بر اساس مجاورت و پايينها )نامقله چشمة knnqqqæaaaan چشمه

kani næii چشمه rnn گذاري بخاطر مشاهده فراوان پرندگاني مثل کبک و نخجيرها )نام چشمة

 کبوتر(
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ها به خورد و حتي برخي از نامهايي مثل روستاها تنوع زيادي به چشم ميگاهگذاري سکونتدر مورد نام

 معني مرد مقدس و چيچوران(، احتمالاً به armɪrdæ: مثل آرمرده )يابي کردها را ريشهبايد آناي هستند که گونه

(ʧiʧoranاين مطلب در مورد نام برخي از کوه .)کند:ها نيز صدق مي 

gɪmo 

babos 

ʔarbæba 

نام تعدادي از روستاها به اسم اشخاص )احتمالاً اولين شخصي که ده را آباد کرده است يا شخصيت مذهبي 

 معروف( گذاشته شده است: 

kiii ʃʃllll ɪslmm(( الاسلامکوخ شيخ ) 

koxæ rostæm (کوخ رستم) 

mmmm(((((   (احمدآباد

(( ɫħ((((( آبادصالح ) 

yakubawa ( آباديعقوب ) 

(æʃiy(((((  (رشيدآباد

bayiziyawa ( آبادبايزيد ) 

شود. پسوند متفاوت به معني آباد در نام روستاهاي زيادي در مناطق سوراني نشين ديده مي awaپسوند 

هاي شهرستان سردشت شود و صرفاً در نام روستاند يکسان گرفته ميديگري هست که به اشتباه با اين پسو

شناختي براي گونة سردشتي به کار رود. آن پسوند هم تواند به عنوان شاخصي گويشلذا ميشود، مشاهده مي

awe سردشت و به معني آب است نه آباد يا آبادي. مثلاً  ةاست که ويژه منطقhændawe  که روستايي بالاتر از

 رودخانه سردشت است به معني بالاي يا بالاتر از آب است.

مجاورت با يک چشمه اين  به دليلشود که يعني چشمه ديده مي kaniدر نام تعدادي از روستاها نيز 

 نمايد.گذاري انجام شده است. بنانهادن آبادي در کنار يک چشمه معقول و منطقي مينام

kani-bæn ( ونمهچش )  

kani-gwez ( گردوچشمه )  

kani-h(( uææ ( آلوچهچشمه ) 

kani-sɪpi ( سفيدچشمه ) 

kani-ʧolækæ ( گنجشکچشمه ) 

kani-kæwæ ( خاکستريچشمه ) 
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 گیرینتیجه. 5

و روستاهايي که در مرز بين ايران و کشورهاي  هستندمناطق مرزي شمال غرب ايران عموماً کوهستاني 

اند و جغرافياي منطقه شيوة العبوري واقع شدههمسايه غربي، ترکيه و عراق، قرار دارند، غالباً در نواحي صعب

داري و طوري که از نظر اقتصادي تا حدودي وابسته به گلهبه اند؛زندگي مردم آن مناطق را تحت تأثير قرار داده

واردات کالاهاي قاچاق وابسته هستند. موقعيت جغرافيايي  به ويژهتر به تجارت مرزي و قاچاق کالا، و بيش باغداري

ها و تنوعات زباني و فرهنگي تواند به تفاوتبودن منطقه، ميالعبورمتعدد ديگري از جمله، صعبمنطقه و عوامل 

هاي متمايزي حاکم بر اين مناطق نيز داراي ويژگيتوان ادعا کرد که فرهنگ تر بيانجامد. در اين صورت، ميبيش

هاي زباني ساکنان اين روستاها شناختي و همچنين بررسي ويژگينتيجه، مطالعات فرهنگي و جامعه است و در

 هاي اجتماعي و زباني ساکنان اين مناطق پرتو افکند. تواند بر فرهنگ، ويژگيمي

هاي رکز روي اسامي خاص مورد بررسي قرار گرفت و يافتهاين تنوع و گوناگوني در پژوهش حاضر با تم

هاي مختلف موضوع و شاخص توانند از جنبهبخش ارائه شد، نشان داد که اسامي خاص مي ششتحقيق که در 

 شناسي باشند. مورد بررسي در مطالعات گويش

هاي گذاري و نوع نامنام گذاري، تفاوت در الگوهايها، گوناگوني جغرافيايي نامبنا به بخش نخست يافته

 اي مورد بررسي قرار گيرد.تواند به عنوان موضوع جداگانهانتخابي مي

اي، متعلق به گويش سوراني، به وضوح در بخش دوم، تفاوت در تلفظ نام افراد در دو گونة سردشتي و بانه

 تصويري از تنوع و گوناگوني جغرافيايي را به نمايش گذاشت.

هاي گيري از مشخصهبنياد اختصاص داشت، نشان داد که بهرهگذاري استعارهه نامدر بخش سوم، که ب

 بوم گويشوران سوراني در انتخاب نام افراد نقش و جايگاه شايان توجهي دارد.  محيطي و زيست

گيري عناصر بوم، و حتي عواملي مثل ارتفاع از سطح دريا و آب و هوا در شکلنقش محيط فيزيکي، زيست

؛  1912، 1)ساپير شناسي قرار گرفته استي، ساختار واژگان و دستور زبان مورد توجه برخي از محققان زبانزبان

 ، اينيگريد زياز هر چ شيب»، (192) ساپير گفتة. به (2023؛ اربن، 2021، 4و موران 3اربن ؛ 2011، 2هولتون

. کنندرا منعکس و بازنمايي ميآن زبان  انيگوسخن يکيزيو ف ياجتماع طيمح هستند که بوضوح زبان کيواژگان 

آن  گويشوران که توجه است ييهاو دغدغه قيعلا باورها، حاوي يادهيچيزبان فهرست پ کيواژگان  ،در واقع

 يکيزيف يهاتصويري از ويژگي ،يادي، تا حد زدتوانيم يزبان فهرست نيا ؛را به خود جلب کرده است زباني ةجامع

 .«برنديکار مه که آن زبان را ب به دست دهد يو فرهنگ مردم خصائلو  طيمح

                                                           
1 E. Sapir 
2 G. Holton 
3 M. Urban 
4 S. Moran 



 بهزاد احمدی               شناسیشناسی و نامشناسی اسامی خاص: رویکردی نوین در مطالعات گویشگویش      || 20

 
 
 

 21 – 1شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

شناسان . زبانکرددنبال  يطيمحستيز يشناسدر زبان توانياشخاص را م در نام عتيطب بازتاب

 نيبد .اطراف ارتباط تنگاتنگ دارد طيباورند که زبان با جهان و مح نيبر ا( 2003) 1چون مولهاسر يطيمحستيز

 يکرديرو يطيمحستيز يشناس. زبانسازدياطراف ما زبان را م طيو هم مح سازديکه هم زبان جهان را م يمعن

 يطيو کاربران زبان در مح يجوامع انسان نيکه ب دانديم ييهاتيرا حاصل فعال يدارد و معن يبه معن ديجد

که جهان  دگاهيد نيدو است. ا نيا نيرابطة متقابل ب جاديو درک مستلزم ا افتدياتفاق م ،يعيطور طب خاص، به

 يهاپژوهش يموضوع اصل شوديساخته م شورانيگو يبا عادات زبان اخودآگاه،طور ن و به يتوجهتا حد قابل ،يواقع

 (. 232: 1394 ،و همکاران )قطره  است يطيمح يشناسمربوط به زبان

شناختي مورد مطالعه قرار گيرد، -شناسي اجتماعيزبانتواند از منظر تر ميکه بيشبخش چهارم، 

توانند در اين فرايند نقش نشان داد استعاره و مجاز مي است. اين بخش گذاري براي افراد در شهرستان بانهلقب

هاي ها و گويششده براي افراد در شهرهاي مختلف و حتي در زبانداشته باشند. گوناگوني در القاب گذاشته

شناختي، از نوع تواند تصويري از ساختار اجتماعي جوامع زباني گوناگون، و همچنين از منظر زبانمختلف مي

 شناختي به دست دهد.فرايندها و قواعد ساختواژي و معناشناختي و حتي واج

در روستاهاي تابعة بانه و سردشت، پرداخت تا نشان دهد  به ويژهگذاري حيوانات اهلي، ، به نامبخش پنجم

گذاري يافت. به همين دليل، اين بخش نيز نه توان جاي پاي استعاره و مجاز را در اين نامها ميبررسي اين نام با

-شناسي اجتماعيانداز زبانتواند از چشمدهد بلکه ميشناختي را در اختيار ما قرار ميتنها اطلاعات گويش

 شناختي نيز مورد کندوکاو قرار گيرد.

هاي انتخابي به نوع نامها، تخصيص يافت. اين بخش گاهيعي و سکونتاري اماکن طبگذ، به نامششمبخش 

هاي مرتبط با اين . با توجه به حجم زياد دادهپرداخت هاي بانه و سردشتهاي جغرافيايي شهرستاندر حوزه

زمين وت ايرانهاي متفاها و گويشبخش، انجام تحقيقات جداگانه در مناطق جغرافيايي مختلف و مقايسة زبان

 .شودميتوصيه 

اي رشتهتوان ميانشده در اين نوشتار، ميهاي تحقيق و جداول ارائهو يافتهها به طور کلي، نظر به داده

هاي پژوهشي مختلفي در اي که از دل آن شاخهرا به عنوان سرشاخة جداگانه« شناسی اسامی خاصگویش»

شناسي زبان به ويژهشناسي، اي پيش روي محققان زبانوهشي تازهترتيب مسيرهاي پژآيد، پذيرفت و بدينمي

حوزة پيشنهادي فراتر رود و موارد  ششتواند از گيرد. البته دايرة موضوعات مورد مطالعه ميگرا، قرار ميتنوع

تفاوت  ها، محلات، وها، کوچههاي هويتي، جنسيتي، تنوعات در نام مشاغل، خيابانجمله جنبه ديگري را نيز از

 استاندارد در بر گيرد.  گونة به ويژهتر و هاي مرکزيگذاري افراد در مناطق مرزي با گونهدر نام

 

                                                           
1 P. Mühlhäuser 
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